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∗پرسش بلاغي در شعر مهدي اخوان ثالث
  

  

  دكتر حسن حيدري 
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اراك

  دكتر علي صباغي 
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اراك

  چكيده
مهدي اخوان ثالث با تكيه در اين جستار كوشش شده است تا پرسش بلاغي در شعر 

بر معاني ضمني پرسش و فضاي شعري اخوان بر اساس تعاريف مشترك در منابع 
دهد كه حاصل پژوهش نشان مي. بلاغت عربي، فارسي و انگليسي بررسي شود

هاي شعر اخوان ثالث متضمن معناي ضمني اظهار عجز و بيان نوميدي بيشترين پرسش
ي از يك پرسش بلاغي در شعر او به دست مي آيد كه است و نيز گاه چند معناي ضمن

گنجد و در  منابع بلاغت اسلامي ـ ايراني نميها در تعاريف رسمي برخي از آن پرسش
  . بردارندة معناي جديدي است

  
، اشعار اخوان ثالث، )هنري(، استفهام بلاغي در شعر معاصرمعاني: كليدي واژگان

  .ادبيات معاصر

                                                 

  18/10/1390:                      تاريخ پذيرش مقاله16/5/1390:    تاريخ دريافت مقاله
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  مقدمه
هاي ادبي و زبانشناسي طي نيم قرن اخير در بررسي زبان و هاي نظريهردكاربرد دستاو

شعر موسوم به نيمايي را بيشتر  ويژهبادبيات فارسي افزايش چشمگيري يافته است و 
 و مقالات ادبي با پژوهشهاامروزه بر پيشاني انواع . اندها بررسي كردهبا آن دستاورد

شناسي، بررسي ساختاري و  ريخت سازي،  برجستهعنوانهايي مانند هنجارگريزي،
اي شكي نيست كه استفادة بجا از هر نظريه. شويم ميرو روبهبينامتنيت و نظاير آن زياد 

هاي پژوهش كمك كند  تواند به گسترش دامنة تحقيق در ادبيات و نوجويي در شيوهمي
ند در تواد مي يا تا چه ح استسازي شدهها و روشها چقدر بوميكه اين نظريهايناما 

 دارد و با بحث  نياز بررسي جداگانهشود به زبان و ادبيات فارسي كاربردي پژوهشهاي
 هاي اخير مطرح شده كه در سالنيز سخت مرتبط استسازي علوم انساني كلي بومي

 بلاغت خالص ادبيات فارسي نداريم و تا توان ادعا كرد كه ميدر حوزة بلاغت، . است
هاي زباني ـ ادبي غربي، بلاغت ما تابع بلاغت ز ورود سيل نظريهدورة اخير و قبل ا

 شده افزودههاي بلاغت غربي بدان  در دورة اخير نظريه. زبان و ادبيات عربي بوده است
 يا حداقل كرد اصول بلاغي خاص ادبيات فارسي را استخراج نتوانبنابراين اگر . است

رود كه در آيندة  بيم آن مي، گرفت به كار هم هاي شرقي و غربي را باهر دو دسته معيار
از اين رو در اين . نباشد متون ادبي فارسي هيچ ملاك بومي نزديك براي نقد و بررسي

جستار سعي شده است شعر يكي از شاعران معاصر با همان ملاكهاي بومي بلاغت 
 و اگر بر حسب ضرورت به طرح اصطلاحات جديدي ،اسلامي و ايراني بررسي

  .   و اقتباس شودگرفته شود از خود اين متون نياز احساس
جستار نيز با عنايت به اين رويكرد فراهم شده و قصد آن بررسي پرسشهاي اين 

.  است)1306 ـ 1369(» اميد. م«بلاغي و معاني ضمني آنها در اشعار مهدي اخوان ثالث 
كه يكي اين :ست اعلت انتخاب اشعار اخوان ثالث براي اين موضوع به دو دليل بوده

 يعني در قالب جديد شعر نيمايي است؛شعر او به نوعي عرصة آشتي سنت و تجدد 
محتواي نو ارائه كرده است؛ اما لغات و تركيبهاي شعري وي از متن سنت شعر 
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 با ورود به شعر اخوان امكان بررسي علم معاني را اينكهدوم . خراساني مايه گرفته است
ايان ذكر است كه دربارة استفهام در برخي از اشعار اخوان ش. در شعر نيمايي بسنجيم

به » هاي پرسشي در شعر اخوان ثالثمنظور شناسي جمله«ثالث تنها يك مقاله با عنوان 
   .)55 تا 42: 1381رحيميان، : رك( قلم جلال رحيميان ـ عباس بتولي آراني نوشته شده است

  تاريخچة بحث و نقد منابع
مي، استفهام يكي از مباحث انشاي طلبي است و به بخش دانش در منابع بلاغت اسلا

 سوياند كه از در اين منابع، استفهام را عمدتاً پرسشي دانسته. تعلق دارد» معاني«
 هنري انگيزةشود اما قصد آن طلب جواب و كسب خبر نيست بلكه سخنور مطرح مي

ي منطق، پرسش را به  بلاغت اسلامي به لحاظ فلسفي و با ترازودانشمندان. دارد
بندي كلي، پرسش را به  در يك تقسيم. اندتصوري و تصديقي و نظاير آن تقسيم كرده

ا ادبي ي(در پرسش بلاغي .  كردجداتوان مي) هنري(و بلاغي ) زباني(دو نوع اخباري 
هاي بلاغي پاسخي ندارد  بسياري از پرسش، قصد شاعر كسب پاسخ نيست؛ چه)هنري

مورد  ي ندارد؛ بلكه معناي ضمني سؤال و تأثير عاطفي آن در مخاطبيا پاسخ، اهميت
  . از اهداف اصلي علم معاني هم هست كهنظر شاعر است

 مثلاً در امي از استفهام نيست؛از حيث تاريخي در نخستين منابع بلاغت فارسي، ن
 ترجمان البلاغه، حدائق السحر في دقائق الشعر و المعجم في معايير اشعار العجم

علت . عمدتاً به بيان و بديع پرداخته شده و از مباحث معاني ذكري به ميان نيامده است
با جدايي . اين است كه هنوز مباحث آنها از هم جدا نشده و استقلال پيدا نكرده است

مباحث معاني از بيان و بديع از روزگار سكاكي به اين سو و تأليف منابع مستقل به 
 ديگر به سوي و نيز ورود بحث به حوزة دانشگاه از سويك فارسي براي هر كدام از 

در منابعي كه به عربي نوشته شده به .  موضوع هر سه فن تخصصي شده است،حد كافي
در منابع فارسي در . تفصيل از استفهام بحث شده و از آنجا وارد منابع فارسي شده است

در .  نيز گنجانده شده استكنار شواهد عربي ـ آيات قرآن و شعر عربي ـ ابيات فارسي
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1منابع غربي نيز اين موضوع تحت عنوان پرسش بلاغي

 و در ، مطرح2يا پرسش ضمني 
كه اي  گسترهدر مجموع اين اقسام از . منابع مرجع مختلف به چند نوع تقسيم شده است

 و انواع مصداقهااما در .  نيستخارج انددر بلاغت شرق براي اقسام استفهام برشمرده
 تقسيم جريان بلاغت به موازات تعريف و. ي ضمني ممكن است اختلافاتي باشدمعان

 زبانشناسي نيز بر ابعاد موضوع  افزوده بي وهاي بلاغت غر عربي و فارسي، رواج نظريه
  . است

 و اين ،بندي انواع استفهام در منابع قديمتر در دو بخش ارائهتعريف و تقسيم
 در بخش اول معاني زباني يا خبري :ظ شده استي در منابع بعدي نيز حفبندتقسيم

اين منابع اصل را بر معاني . استفهام و در بخش دوم، معاني ضمني آن مطرح شده است
رويكرد . اندخبري و زباني قرار داده و معاني هنري پرسش را معاني ضمني قلمداد كرده

لمطول، زاني در ا مثلاً  تفتا بر مبناي تعريف منطقي موضوع است؛اين منابع بيشتر
و هو طَلَب «:  طلبي شمرده و در تعريف آن آورده استاستفهام را از انواع انشاي

حصولِ صورهِ الشَّيءِ فيِ الذِّهنِ فَاِنْ كَانَت تِلْك الصوره وقُوع النِّسبهِ بينَ الشَّيئَينِ اَولاً 
التَّصدِيق و وا هولهصَا فحقُوعهر ووالتَّص وخش سپس در ب. )226: 1416تفتازاني، (» ... اِلاّ فَه

ثُم ان هذِهِ الكَلمات كَثيِرا ً ما تُستَعملُ فِي غيَرِ «: معاني ضمني استفهام نوشته است
 است  تأثير پذيرفته،تعاريف منابع بعد از المطول همه از آن). 235همان، (» ...الإستِفهام 

همايي براي استفهام دو معني حقيقي و مجازي . دان اضافه شده است چيزي بكمترو 
؛ 105: 1373همايي، : رك(كند  و هنري مطابقت ميبندي زباني   است كه با تقسيمقائل شده

چنين كزازي، پرسش را در دو قلمرو پرسش زباني و پرسش  ؛ هم)135: 1386شميسا، 
رود تنها  معاني از آن سخن ميآنچه در دانش«: نويسد مي است وهنري مطرح كرده

ي هنري ادارد كه به شيوهشناختي سخنور را وا مياي زيباانگيزه.... پرسش هنري است
 برخي از منابع تعريف زباني و منطقي استفهام را اصل .)203-208: 1373كزازي،(» ...بپرسد

:  الادب آمده است مثلا در درراند؛ و معاني ضمني استفهام را به حاشيه بردهه،قرار داد
: آق اولي، بي تا(» ...كي از ادوات مثل همزه و هل واستفهام طلب امر مجهول است به ي«



ل
سا

ي 
دب

ي ا
ها

ش
وه

پژ
ه 

ام
لن
ص

 ف
8

ار
شم

 ،
31

 و
32

ن
تا
س

تاب
و 

ر 
ها

، ب
13

90
 

                                                             پرسش بلاغي در شعر مهدي اخوان ثالث 

  

55
�

گاه ادوات استفهام از معني «: سپس در آخر بحث تحت عنوان تتمه نوشته است. )38
شود به آنها به ال ميؤل عنه سئوشوند و با وجود علم به مسحقيقي خود خارج مي

منابع ديگر نيز، . )47همان، (» ...شود از سياق كلامري كه فهميده ميجهت اغراض ديگ
 اما در بخش نخست به تعريف منطقي استفهام ،بندي را حفظ كردههمين بخش

درخواست دريافت صورت چيزي است كه در ذهن پرسنده است و «: اندپرداخته
طبيبيان، (» ...ا نه؟خارج و واقع هماهنگي دارد يخواهد بداند آن صورت با پرسنده مي

از ميان منابع جديد، شميسا بيش از همة معاصران و گذشتگان در توسعة . )177: 1388
او استفهام را با بحث ابهام مرتبط دانسته و به . معاني ضمني استفهام تلاش كرده است

يكي از مختصات آثار خلاق ادبي ابهام «: اهداف آن نيز اشاره كرده استال و ؤفلسفه س
مورد دقت و  زيرا در ادبيات دقايق و اعماق مسائل عاطفي و روحي و فلسفي ؛است

عمولاً با جملات پرسشي صورت  طرح اين گونه مسائل مگيرد؛ موشكافي قرار مي
 زيرا اولاً نويسنده خود نسبت به ماهيت موضوع آگاهي ؛)146: 1386شميسا، (» گيرد مي

كند و  اننده را به اصل موضوع جلب مي خو توجه،كافي ندارد و ثانياً جملات پرسشي
مل با أ بنابراين طرح مسائل مبهم و قابل ت.داردمخاطب را به تفكر و تعمق وا مي

  .)همان: ك.ر( ؤثرتر از جملات خبري استجملات پرسشي بليغتر و م
هايي نيز بر بعضي در منابع پيش گفته، انواع استفهام عمدتاً مشترك است اما ايراد

 شاهد ارائه شده اما عنوان  مثلاً گاهيوارد است؛يث تطبيق شاهد با تعريف منابع از ح
 نيست و منطقاً بايد زير عنوان مربوط چنين گاهي شاهد به عنوان داده شده همندارد؛

   مثلا بيت يگري در جاي شايسته خود درج بشود؛د
 صلاح كار كجا و من خراب كجا؟

  

 ببين تفاوت ره از كجاست تا به كجا؟  
  

و در  معاني  )30: 1372تجليل،(در معاني و بيان تجليل، شاهد براي حسرت است 
   .)143: 1386شميسا، (  منافات و استبعاد استشميسا شاهدِ

   :يا اين بيت
 بر در ارباب بي مروت دنيا

 

 چند نشيني كه خواجه كي به در آيد؟ 
 ج



 
ي

ها
ش

وه
پژ

ه 
ام

لن
ص

ف
 

ل
سا

ي 
دب

ا
8

ره
ما

ش
 ،

31
 و

32
ن 

تا
س

تاب
و 

ر 
ها

، ب
13

90

   

56 
� 

 در حالي كه به نظر )30: 1372تجليل، ( مصداق ارشاد است ،در معاني و بيان تجليل
  .  رسد شاهد نهي مؤدبانه و غير مستقيم باشدمي

بع قديم و  معاني استفهام از منا،تر از انواع معاني ضمني استفهامبراي درك روشن
؛ اين شده است در جدولي به پيوست همين جستار ارائه جديد به تفكيك استخراج، و

اند يا به فارسي است كه در دورة تدوين كردهمنابع يا به عربي است كه عمدتاً ايرانيان 
جديد بر مبناي همان منابع عربي تاليف و شواهد فارسي بدان افزوده و گاه گاه 

  .شواهدي نيز از شعر نيمايي بدانها اضافه شده است

  روش تحقيق
 و همة شواهد بر اساس استقرا از كتاب گزينه ، توصيفي،در اين جستار روش تحقيق

 :ارائه شده استنوشت  و به صورت دو جدول در پي،خوان ثالث فراهماشعار مهدي ا
در جدول نخست تعداد اشعار گزينش شده از هر مجموعة اخوان به همراه تعداد 

 آن است و در جدول دوم انواع معاني ضمني استفهام در منابع بلاغت و يهاپرسش
 پرهيز از تفصيل بيش از حد به منظور. بسامد آنها در اشعار اخوان ثالث ارائه شده است

ثير شكل أ و نيز با آگاهي از تشده،تر نقل  يك تا دو شاهد جامعصفحات مقاله ناگزير 
نوشتاري شعر جديد و لزوم حفظ صورت اوليه آن، سطرها به دنبال هم نوشته با خط 

چنين براي پرهيز از تكرار ارجاعهاي درون متني در  همگرديده است؛مورب متمايز 
  .شده است شواهد تنها به ذكر شمارة صفحه گزينه اشعار اخوان ثالث بسنده پايان

يك تا دو   استفراتر كه درج همه شواهد از حجم يك مقاله براي اينگفتني است
  .  و بقيه موارد به گزيده شعر اخوان ارجاع داده شده استشاهد نقل،

  معاني ضمني استفهام در شعر اخوان ثالث
 ظهار شگفتي يكي از معاني مشترك پرسش هنري در تمام منابعتعجب و ا: تعجب. 1

  ه جهتگيري نقش زبان در اين گونه پرسش، ك. و در شعر اخوان نيز بسامد زيادي دارد است
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  .)31: 1383صفوي، : رك(، نقش عاطفي است پيام به سوي گوينده است
 من ز تو باور نكنم اين تويي

 

 دوش چه ديدي چه شنيدي به خواب؟
 جج

  )75(  

افكني به هر گامي چراغي هست با نور/ كه در شهر شما بينم و من در حيرتم از اين
  )252(و شبها باز هم تاريك؟ / پر زور 

 آگاه ساختن مخاطب و هشدار به او از طريق پيامي كه در : هشدار، تذكر و تنبيه.2
 عنوان نمونه  به؛)31همان، : رك( داردآن زبان نقش ترغيب و برانگيختن مخاطب را 

  :گويدبه مرغان قرار از دست دادة شاد و شنگ مي» صبوحي«اخوان در شعر 
 خوشا ديگر خوشا حال شما، اما

 

 دانيد؟مهرست، ميسپهرپيربدعهدست و بي 
 

)165(  

آميزي  تعبيرهاي طنز،ال از پايتخت قرن و گشودن هيچستانؤس:  طنز و تهكّم.3
دن پايتخت به قرن و گشودن هيچستان كراضافه  .گريزي استهنجاراست كه ناشي از 

 سوي ديگر و اين انحراف، طنز ساخته است؛ از ،از هنجار زبان فارسي فاصله گرفته
همي   كه تعبيري و،در كنار پايتخت قرن» فتح هيچستان«بايد گفت تعبير متناقض نماي 

  : كرده استدو چندان طنز را ،است
 »...تا كه هيچستانش بگشاييم/  آييمفتح ميما براي / پايتخت قرن؟ / هان كجاست

)113(  
 و سوطنز مطلب در دو سطر بعد ناشي از تقابل دو شخصيت نمادين از يك 

 ديگر است در عين سويال از ؤتجاهل گوينده نسبت به موضوع و بيان آن در قالب س
  :حال كه ايهام تناسب بين رستم و زال نيز حفظ شده است

 نراست بود آن رستم دستا
 

 يا كه سايه دوك زالي بود؟ 
 ج

)                                                                                                   124(  

   و مات كردن)214: 1375اخوان، : رك(چنين آوردن صفت افتخار آميز براي دزد هم
  .ي طنز و تهكمّ در شعر اخوان استها از ديگر نمونه)151همان، ( برج در بازي شطرنج 
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 و عمدتاً آن ، در منابع قديم انكار را يكي از معاني ضمني پرسش دانسته: انكار.4
خطيب قزويني در كتاب . اندرا متضمن دو معناي توبيخ و تكذيب قلمداد كرده

خطيب : رك( توبيخ و تكذيب در نظر گرفته است انكار را براي دو معني» الايضاح«

اي بدين جمله» جواهر البلاغه«چنين در پانوشت كتاب  هم؛)113.: ق1424، قزويني
سازد و اگر در نفي  كه اگر انكار در اثبات به كار برود آن را منفي مي آمده استمضمون

: رك( اثبات است ،، نفيِ اثبات نفي است و نفيِ نفيكندبه كار برود آن را اثبات مي

ع قديم از نفي به صورت جداگانه ذكري نشده است اما در منابدر . )83.: م1999الهاشمي، 
اند، بهتر است منابع قديم انكار را اصل دانسته. اندمنابع  جديد آن را از انكار جدا كرده

 در شعر .ما نيز همان را اصل بدانيم و معناي ضمني نفي را فرع بر انكار قلمداد كنيم
  : ستاخوان پرسش انكاري عمدتاً در معناي منفي ا

شطرنج خواهد / اين هر دم افزونبار/  ديگر كدام از جان گذشته زيراين خونبار)الف
  )154(بر بام خانه بر گليم تار؟ / باخت

داند كه مي/گهي چونان گهي چونين/ هزاران سايه جنبد باغ را چون باد برخيزد)ب
  )158ص(ست آن غمگين؟ ديدهچه مي

  : كد مي سازدي آورد و نفي را مؤگاهي اخوان انكار را با ادات تأكيد م
باز هم او را توانم / مانده در چشمم نگاهش مات/ گشته در رويش نگاهم محو

  )314(آه كي ديگر؟ كجا؟ هيهات؟ / ديد؟
تحقيق «تقرير از آن دسته معاني ضمني است كه هر چند گاهي هدف آن :  تقرير.5

خواهد   يعني مي؛اطب محور استاما عمدتاً مخ )236.: ق1416تفتازاني، (است » و تثبيت
پرسد تا مخاطب را كه گوينده مينخست اين.  زباني يا بدني نشان بدهدواكنشمخاطب 

خواهد مخاطب را بر كاري كه گوينده ميدوم اين. وادار كندبه اقرار و تأييد مطلب 
از آيد و اند آنچه مورد تقرير است همراه ادوات استفهام مي گفته.و تشجيع كندترغيب 

اگر استفهام تقريري بر سر كلمه . اين حيث گاه اقرار به فاعل و گاه اقرار به مفعول است
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 در شعر اخوان تقرير بيشتر .)106: 1373همايي، : رك(دهد آيد گاهي معني اثبات مينفي در
  : معناي ضمني اقرار و تأييد مخاطب را به همراه دارد

/ ستترسي ندارد سري كه بريده/ شمناي دوست ما را مترسان ز د«: گفت  مي)الف
  )177(» ؟ام مندر كوچه عاشقان گشته/ آخر مگر نه، مگر نه

/ نصيب  ما همان بدبخت و خوار و بي/ رفت  هركه آمد بار خود را بست و )ب
  )96(زين چه حاصل جز فريب و جز فريب؟ / زان چه حاصل جز دروغ و جز دروغ؟ 

اند اما نشان داده» كي« دير شمردن امري را با ، در شواهد منابع قديم: استبطاء.6
 كه به قرينه، همان معناي  استاخوان از ادات ديگري براي اين موضوع استفاده كرده

  : شوددريافت مي» كي«
« / ... ولي باران نيامد/ » ... كنم اين حسرت و چشم انتظاري را تحمل مي) الف

   )55(» پس چرا باران نمي آيد ؟
ي اي حريق؟ كجاي/ اي در خورد اين تنهاي بد فرجام نتوان يافت خمه دريغا د)ب

   )145(اي سيل؟ اي آوار؟ 
 بيشتر با اداتي مثل ، كه عمدتاً بر شواهد قرآني متكي است،در منابع قديم :امر. 7

كه معناي  )91مائده، ( هلْ اَنتُم مسلِمون؟ مثل  است؛اين نوع پرسش مطرح شده» هل«
در موارد اندكي كه در شعر اخوان .  كه مسلمان شويد يا مسلمان باشيد استاينضمني 

  :اين نوع پرسش به كار رفته در قالب كلاسيك است
 ست جوانه پر جست و پر  درختان  همه  اكنون

 

 اعجاز روح رويش باور مگر نداري؟
 

              )370(  

 جهد و جهاد بايد تا سنگ سد گشايد
 

 ا گام بر نداري؟كي ره سپرده آيد ت 
 ج

                                                    )373(  
پرسش استبعادي بيشتر گوينده محور است و حال گوينده را نشان :  استبعاد.8

و در فارسي نيز بيشتر با » اَنّي«در شواهدي كه به زبان عربي است بيشتر با . دهد مي
نظير دورم باد و دور باد، دوري دو موضوع نشان كجا يا با عباراتي ...كجا: اداتي نظير
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در گزيده شعر اخوان  يك بار بيشتر اين پرسش مطرح نشده و آن هم . داده شده است
  : چه نسبت است؟ بيان شده است: بارتبا ع

 غريق و مست مي زنده رود و كارونيم
 

 ارس ما را؟ چه نسبت است بدان ساحل
 ججج

                                                                                                    )8(  
جنگ بود / بس كه زشت و نفرت انگيز است اين تصوير/ هوم نبايستي بينديشم 

  )276(ميزباني بود يا تزوير؟ / اين يا شكار؟ آيا 
 مخاطب همانند امر، آيد مقابل امر است و پرسشي كه در اين موارد مي: نهي.9

 :خواهد او را بيگانه ندانندمحور است، در شاهد زير شاعر از ارواح كائنات مي

چرا با اينهمه انس نجيب / من امشب از شما مي پرسم، اي ارواح شاد كائنات، آخر«
و اين تصويرهاي نازنين را در خلوص / دانيد؟مرا در جمع خود بيگانه مي/ و آشنا جاني
   ) 289(» روزنم رانيد؟به قعر ظلمتي بي/ يرحمانه و جاويد نديده سير، ب/ روشن باور

  : در اين بيت نيز به شيوة قديم همين معني را از پرسش خواسته است 
  

 ممكنت نشود كم غنيمت است گربيش
 

 غنيمت است وكم چه خوري؟دم بيش اندوه
 ج

      )    402(  

ابع قديم بلاغت  اين نوع پرسش در من):اندوه و دريغ( حسرت و تأسف .10
در شعر اخوان نيز به . نيست و فقط در برخي از منابع جديد بلاغت مطرح شده است

  :  گويا و رسانندة دريغ شاعر است،شود اما آنچه هستنسبت كم ديده مي
ولي دردا، دريغا، / بر او هر شب نثاري هست روشن مثل شعرش مثل نامش پاك 

  )263(چرا در خاك؟ / او چرا خاموش؟ 
ر شاهد بعدي معناي اوليه پرسش انكار است اما معناي ضمني حسرت نيز با د

  : شودتوجه به تأكيد خود شاعر فهميده مي
يا كجا؟ / ديگر او را كي توانم ديد؟ / آن نخستين بار و گويا آخرين ديدار با او بود 

  . )316(هائي را كه بستم باز با هرگزشرط/ گويم ببازم كاش حسرتم بسيار و مي/ هرگز 
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 يك دار است؛هاي استيناس در شعر اخوان معني نمونهزيادبسامد :  استيناس.11
كه احساس همدلي و ارتباط اوليه بين دوم اين. تواند تأثير زبان گفتار باشدعلت آن مي

هاي زبان را طور كه ياكوبسن يكي از نقش  همان؛دو نفر از وظايف ذاتي زبان است
 امكانات زبان .)76 و 75: 1386فالر، : ك.ر( دانسته است گشايي و همدلينقش صحبت

 و برخي از آنها را اخوان در شعر گون، گونهگفتار در گشودن سر سخن با ديگري نسبتاً 
 و اين ، عمده شواهد استيناس در شعر اخوان در قالب گفتگو.خود به كار برده است

ر كه لزوم انس با ديگري از  همان طو؛يد تأثير خاص زبان گفتار در شعر اوستؤخود م
هايي است كه  پرسشزيادشود و اين موضوع نيز يك عامل بسامد راه گفتگو شروع مي

هاي خود  نمونة زير شاعر بيشتر در صدد گفتن دلتنگيدر. معناي استيناس را در بر دارد
  : گشايد سر سخن را با او مي،با قاصدك است اما نخست با پرسش

خوش خبر باشي اما / از كجا وز كه خبر آوردي؟ / وردي؟ قاصدك هان چه خبر آ
  )125(... اما

شگرد شاعر » ...از دروغ زشت «و » پيوندها و باغ«هم چنين در چند قطعه شعر مثل 
دهد و سپس با يك اين است كه شخصيت اصلي نخست يك عمل نمادين انجام مي

كي از دو شخصيت اصلي  مثلاً در شعر پيوندها ي؛كندپرسش باب گفتگو را باز مي
دهد و روايت، نخست با انداختن يك سيب سرخ به هوا يك عمل نمادين  انجام مي

 او آگاه است كه جواب .سپس در صدد گشودن باب گفتگو با مخاطب خود است
  : اي است تا سخن بگويدچيست با اين حال به دنبال بهانه

/ » گويي؟  تو چه مي/خوب ./ تگپ زدن از آبياريها و از پيوندها كافي اس«: / گفت
   )168(» چه بگويم؟ هيچ/ آه «

 كه جوان تازه وارد به زندان كند ميچنين در سطرهاي زير شاعر خود اذعان  هم
 نخست با مزاحي يكي ـ دوتا پس گردني به نشانة ؛شگرد خاصي براي آشنايي دارد

شما را جايي قبلاً من « سپس باب گفتگو را با پرسش ،زندمي» خيالش باشبي«
   شگرددهد و همينگشايد؛ جواب مخاطب هر چه باشد او گفتگو را ادامه ميمي» ام؟ نديده
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  : كليد آشنايي اوست
 به قولي يا/ كه براي فتح باب آشنايي داشت /  يا شايد شگردي بود تش اين بودعاد

ه گمانم من ب«: / گفت اين چنين مي/ با همه دراولين ديدار/ ...اين نقابش بود بر رخسار
 )205(» شما را پيش از اين هم ديده باشم؟ نيست؟ 

 عبارت پرسشي ،برداز ديگر تعبيرهاي گفتاري كه اخوان هم بدين منظور به كار مي
در سطرهاي زير فيلسوف كوچك و غمگين حرفي دارد . است» گوشت اينجا هست؟«

 با پرسش شروع ود را سخن خ،كه توجه مخاطبان را جلب كندكه بايد بزند اما براي اين
  :كند مي

گفتم اين را، يا نه؟ بايد ...«/ فيلسوف كوچك و غمگين ما، انگار حرفي داشت 
بايد «. / اين را من به او گفتم/ » .گوش من با توست«/ » ؟گوشتان اينجاست/ گفته باشم،

دم آري مر«/ » مردم پيشين، شنيدي يا نه؟«. / گفتم» خبُ بگو«/ » ...اين را هم بگويم 
   )194(» ...ديدند خورد و پوش و لذت آغوش مي/ زندگي را مردم پيشين «/ » پيشين

هي فلاني خوب فكرش را بكن، هي «: / كرد با صدايي ساخته تقليد او مي
  )206(» گوشت اينجا هست؟

هايي نظير هيچ  باعبارتها را در قطعات ديگر نيزنظير اين گونه پرسش
ايد  ودهب.... ها هيچ در كشمير يا كابل ، تازگي)214(ست؟ ، گوشت اينجا ه)213(داني؟ مي

، من بگويم يا تو )204ص(، تو چه شد كه آمدي اينجا؟ تو چگونه؟ )203ص (آيا؟ 
اشعاري كه در .  به كار برده است)324(شنوي؟  مي... با تو... ، آهاي)238ص(گويي؟  مي

زندان ارائه كرده، اين نوع  روايت خود را از محيط زندان گرفته يا در ،آنها اخوان
اين موضوع در . ها كه متضمن فتح باب آشنايي است، بسامد بيشتري داردپرسش

گذار است، دلتنگي و اندوهناكي يك اشعار هم يك عامل تأثيربررسي محتواي اين گونه 
شود و به همان نسبت بسامد پرسشهايي زنداني در جمع و در گفتگو با ديگران كمتر مي

  .شود ضمني استيناس را در بر داشته باشد، بيشتر ميكه معناي
  توبيخ همراه با تعجب ذكر» الايضاح« در منابع قديم فقط در :توبيخ و ملامت .12
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 بيان انتقاد، فراواني در منابع جديد به سبب .)115.: ق1424خطيب قزويني، : رك( شده است 
 كه به نوعي ،يخ و ملامتتوب. معني توبيخ و ملامت به شكل پرسش بيشتر شده است

  : شود در شعر اخوان بسامد نسبتاً قابل توجهي داردانتقاد از مخاطب تلقي مي
ي گويدم وآنچه گوي. / باز ما مانديم و عدل ايزدي/ آبها ازآسيا افتاده ليك : توبيخ 

   )95(» باز هم مست و تهي دست آمدي؟«/ هر شب زنم 
واي ازين بد / مطلق و تمثال نيكي را / هامان واي بر ما، با چنين كج داوري: ملامت 
  )202ص(ست؟ بر اهورا آفرين حاجات يزداني/ مهر اِهريمن چرا آخر / باوريهامان 

  بين راستي كه واي بر ما مردم نفرين شده كج

                                               اين چه بنياد بد است آخر، چه ويراني است؟
 )202 (  

او چرا اين قدر از من غافل / سنگ و آهن نيست /  من هم دل ست آخر؟ كه دل
  )189(است آخر؟ 

چنين مواردي در شعر اخوان متضمن ملامت است كه با ادات پرسش همراه  هم
 اين مطلب نيز تأثير زبان گفتار ؛شودنيست و از لحن خواندن مفهوم پرسش فهميده مي

  : دهدرا در شعر معاصر نشان مي
! چاه سر پوشيده، هوم/ باز هم آن حيله ديرين، /  هم آن غدر نامردانه چركين،باز «

   )272(» جنگ با يك پهلوان پير؟/ جنگ يعني اين؟ ! آور چه نفرت
  معني كجاست؟ اي فغان آن صورتك رقصان بي

                                                تا زنم دادش به سر كاين رسم بيداد او نهاد
 )352 (  

براي تعظيم از قرآن نقل شده معناي » جواهر البلاغه« شاهدي كه در : تعظيم.13
 در شعر اخوان نيز موارد كم اين گونه پرسش، .)84.: م1999الهاشمي، ( دهدانكار نيز مي

 : داراي معناي ضمني تعظيم و نيز تأكيد است

  ...يران اسفندي؟گرياندت اي ابر شبگكدامين سوگ مي/ چنين غمگين و هاياهاي
)166(   
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 آشكارا نتوان گفت چه كردي و چه بود
 

 آن عبارت كه تو پنهان به اشارت كردي؟ 
 

)      391(  

اند و  قدما معناي ضمني انكار را اصل قرار داده،كه قبلاً نيز اشاره شد چنان:نفي. 14
  . استانمعناي نفي برداشت متأخر

نصيبي، مانده در غريبي، بي/ ست؟ چه جاي شوخي و شنگي ا! نه خواهر جان«
     )138(... راهي 
 و در منابع قديم ،معناي ضمني آرزو در قالب پرسش، جديد :ـ تمنا و آرزو15 

اما در شعر معاصر به نسبت زياد است و در شعر اخوان نيز بسامد . ديده نشده است
كاش و كدام به كار شاعر تمناي خود را با ادات پرسشي آيا و اي .  داردفراوانينسبتاً 

به صورت پوشيده آرزو كرده خُردك شرري وجود » قاصدك« مثلاً در شعر برد؛مي
  : داشته باشد

در اجاقي / مانده خاكستر گرمي جائي؟ / راستي آيا جائي خبري هست هنوز؟ : الف
  )127(بندم ـ خردك شرري هست هنوز؟   طمع شعله نميـ

ژرفاي شب را چنين بيش / كدامين ستاره ناگه غروب / اي كاش مي شد بدانيم : ب
  )179(كرده است؟ 

 شد بنويسم چه نوشتي با چشمكاش مي
 

 گفت عبارت چه اشارت كردي؟كاش مي
 

                                                                                           )392(  
ؤال مطرح نابع به عنوان معناي ضمني س از مواردي است كه كمتر در م:فراواني .16
آق (...  مثل كَم تَرَكُوا مِنْ جنَّات و عيون  است؛بيان شده» كَم« در عربي با ادات شده، و

اخوان نيز از اين . شودشاهد ديده مي» هاچه«و » چند« در فارسي با ادات .)50: تااولي، بي
دهد؛ اما اداتي كه او به  معناي انكار مي كه آنجا نيز است استفاده كردهكمترال ؤنوع س

  : پذيرد تأثير مي از زبان گفتار برد ميكار 
 بپوش اي ديده چشم از هر چه بيني

 

 كشم من؟ مگر از دست دل كم مي 
 

  )29ص(                                                                                       
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 در مقابل معني تشويق و اظهار اميدواري كه در شعر :ماندگي اظهار يأس و در.17
اين .  در شعر وي داردزيادياخوان نيست، معناي اظهار يأس و نوميدي بسامد نسبتاً 

معناي ضمني يأس و درماندگي در .  با ذهن و فكر شاعر ارتباط مستقيم داردموضوع
را در ط شميسا و كزازي آن  و در منابع جديد نيز فق استمنابع بلاغي قديم ذكر نشده

 علت احتمالي .)216: 1373؛ كزازي، 140: 1386شميسا، : رك( بحث استفهام مطرح كرده اند
بندي شود طبق تقسيممي ها برداشتاين است كه معناي نفي نيز از اين گونه پرسش

 .اظهار يأس گوينده محور و بيان حال شاعر است. گيردقدما اين مقوله در نفي جاي مي
كند هاي الف و ب، دو پرسش نخست معناي تعجب را نيز به ذهن متبادر ميدر نمونه

  :  اما پرسش سوم معناي نفي و اظهار يأس را توأمان در بر دارد
وز كدامين شور يا / ي؟گويدر كدامين پرده مي/ خوان خامش خامش اي آواز)الف

ه خاطر پژمرده را از غم كني اين شكست/ خواهي ميبا كدامين دلنشين گلبانگ / بيداد؟
  )123(آزاد؟ 

. اش خميازه را ماندخندد اما خنده/  با بهشتي مرده در دل كوسر سير بهارانش؟)ب
  ).همانجا(

ديگر اكنون . / بي كه پندارد بهاري بود و خواهد بود/ چون درختي در زمستانم )د
   )116( بست؟ در چنين عرياني انبوهم آيا لانه خواهد/ هيچ مرغ پير يا كوري 

خواهدم اينسو و آنسو / هاي سبز آينده،با اميد روز/ هاي هيچ پيرايش ديگر آيا زخمه
   )117(خست؟ 
 يأس و ،ال نفي موكّد استؤچنين در اين نمونه تغزلي هر چند معناي كلي س هم

  : شودبريدن اميد نيز فهميده مي
هم او را توانم باز / مانده در چشمم نگاهش مات/ گشته در رويش نگاهم محو

   )314(آه كي ديگر؟ كجا؟ هيهات / ديد؟ 
 فرياد از آن كنند كه فريادرس رسد

 

 فرياد را چه سود چو فريادرس نماند؟
 ج

                                                                                                  )13(  
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ل به عنوان يك آرايه در بديع معنوي مطرح شده  تجاه،در منابع بلاغي:  تجاهل.18
اي به آن نشده است، بنابراين طرح تجاهل در قالب و به عنوان پرسش بلاغي اشاره

كه جدول تطبيقي اين جستار نشان مي ؛ چنانپرسش در مباحث معاني كاملاً جديد است
 زير اخوان  در سطرهاي.)142: 1386شميسا، (دهد، فقط شميسا بدان اشاره كرده است 

  : دهدآميز به آن ميكند و بعد با تجاهل دو جواب ترديدنخست پرسشي طرح مي
/ كĤن چه حالي بود؟/ پرسداختيار از خويش ميناگهان بي/ ليك در ژرفاي خاموشي

    )123(بود خوابي، يا خيالي بود؟ / ديدند ديديم و ميآنچه مي
  : زمان ناآگاه نشان داده استچنين در نمونة زير شاعر خود را نسبت به  هم

/ دوش يا دي، پار يا پيرار/ راستي را آن چه حالي بود؟ / ناگهان از خويشتن پرسد
   )124(چه شبي، روزي، چه سالي بود؟ 

  : گاه تجاهل با حيرت و تعجب نيز همراه است
كيست اين مجذوب آن / پرسد از خود آدمي ـ اين چيست؟ چيست اين؟ ـ مي

   )199( اين كيست؟ خويشتن را بيند و پرسد ز خود / جذبه؟ منم آيا؟
  :گاهي نيز تجاهل با تهكم و تمسخر همراه شده است

! ست؟شد گفت تف در صورتش افتاده، يا خندهكه نمي/ دزد آقا پوزخندي زد... 
)209(   

در اين نمونه نيز دو بعدي بودن صحنة مرگ رستم با پرسشي تجاهلي مطرح شده 
  : است

ميزباني / جنگ بود اين يا شكار؟ آيا /  و نفرت انگيزست اين تصويربس كه زشت
   )276(» بود يا تزوير؟

آن معناي ضمني عجز نيز جديد است و فقط شميسا :  اظهار عجز و درماندگي.19
به تواند اين معنا نيز از فروع انكار مي. )138: 1386شميسا، : رك(را مطرح كرده است 

 .ك آن انكار، و معناي عجز و درماندگي متفرع بر آن است چون معناي نزديشمار آيد
  دهد كه اظهار عجز اخوان مثل  نشان مياستبررسي شواهدي كه متضمن معناي عجز 
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  : خيام بيشتر از ناآگاهي و ندانستن راز هستي و پايان آن است
 يا دانم كه هستي چيستمن نمي/ دانم؟ چي بگويم، چون نمي/ اما ! آه!  آه)الف

  )297(ستن؟ ه
ناگهان از در در آيد / برد با خويشو گر آن ناخوانده مهماني كه ما را مي ...)ب

سرنوشت آن عزيزاني كه نام آرزوشان بود؟ / پرسم ـ  مي پس چه خواهد بود ـ/ زود
)304(  

  برخيز اميد و چارة غمها ز باده خواه

  ه كني؟ چاره پس نماند                                       ور نيست پس چه چار
                                                                            )14(  

 برگ پارينه چه بهري برد از ابر بهار؟
 

 كشت خشكم كه عبث حسرت باران دارم
 

                                                                                                                )24(  

با بررسي جامعه آماري اين تحقيق، بيش از يك شاهد :  اظهار بيزاري و نفرت.20
  : از اشعار اخوان به دست نيامد كه به نوعي متضمن معناي تنفر باشد

/ بيني من يقين دارم كه مي! / ميهن كرُدمهي بگردم دخترم را، دختر با غيرتم، هم
/ و كشان ما را به سوي خويش / سرو پايي ست؟  از چه رود بي آبشخور مااين زمانك

كه چه بد دهري و / دانم، كه داني خوب خوب مي/ چه لجن در ذات دريايي است؟ 
  .)234( ست  دنيايي

به اين معنا اشاره شده و آية » جواهر البلاغه« در منابع بلاغت، فقط در : تسويه.21
» هِملَيع اءوس ومهتُنْذِر لَم أم متَهأنْذَر در زبان . شاهد آورده شده است) 6البقره، (» ...ء

بيش از يك . شوديا حكم تسويه داده مي...چه و يا...فارسي عمدتاً با اداتي نظير چه
ظاهر اين سطرها بيانگر تجاهل است اما با دقت در . شاهد در شعر اخوان يافت نشد

ال آدمك بر شيشه را با ؤشود كه شاعر با اين سص ميبافت دروني و معنا مشخ
  :مستمعان نقال يكي دانسته است

بر بخار / خانه، آن كهن آن راستگو نقّالزين قديمي قهوه/ رود، تنها دارد اينك مي
حال او لرزد بر / اش بر حال با سرانگشتي كه گريد ماضي/ بخاران، روي شيشه دربي
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من / نقشي از يك آدمك، با پيكري سيال: /  نفرت و خشمشنقش بندد يادگار/ استقبال 
يا / نقش آن حرّافك جادوست،/ آدمك بر شيشه، با آن حال و آن منوال، / دانمنمي

     )282(؟ حريفاني كه هوش و گوششان با اوست
 مدتاً در شعر معاصر مطرح شده است اين معنا ع: بيان ترديد همراه با آرزو.22

 اخوان ترديد و آرزوي خود را براي رسيدن منجي در قالب اين .)142: 1386شميسا، : رك(
  : ال مطرح كرده استؤس

و برف جاودان بارنده سام گرد را سنگ سياهي كرده / پشوتن مرده است آيا؟ : الف
  )146(» ...است آيا؟ / 

» بگو آيا مرا ديگر اميد رستگاري نيست؟! / غم دل با تو گويم، غار...  « -: ب
)146(  

هاي زير نخست ترديد و آرزوي گروه تشنگان را براي ابر بارنده  شاعر در سطر-ج
  : آورد نبال مي و سپس جواب پير دروگر را به دكند  ميمطرح

همان ابرست كاندر پي هزاران روشني / آيا اين «: / گروه تشنگان در پچ پچ افتادند
دارد ولي هرگز ا را تيره ميفض«: / آگينو آن پير دروگر گفت با لبخند زهر/ » دارد؟
   )56(» .باردنمي

 در شاهد زير دو . در مواردي ضمن ترديد و آرزو، استيناس نيز مطرح است- د
سطر اول متضمن گشودن سر سخن است اما سطرهاي بعد بيان ترديد و آرزو توأمان 

  : مطرح است
كجا رفتي؟ ! وام آيبا ت/ راستي آيا رفتي با باد؟ ! / ايواي...آخر...هان، ولي! قاصدك

در اجاقي / مانده خاكستر گرمي جايي؟/ ي خبري هست هنوز؟ ي آيا جايراست...! / آي 
   )127(ـ خردك شرري هست هنوز؟ بندم   طمع شعله نميـ

  : گاهي فقط ترديد مطرح است و شاعر بين دو موضوع شك دارد
ات فام كودكي شبي در خوابهاي م/ كه من آن نقش خواب آلود را آيا؟ / نپرسيدم 

   )286(و يا در عمر و عالمهاي ديگر، پيش از اين پيكر؟ / ديدم؟
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از اين حيث شعر . كنددر مواردي اخوان فقط شك و ترديد را با پرسش مطرح مي
اين شعر دربارة صادق . متضمن بيشترين پرسش بين اشعار اوست» روي جاده نمناك «

مرگ هدايت به خودي خود زندگي و . سروده شده است )1280ـ1330(هدايت 
پرسشهاي زيادي را در اذهان ايجاد كرد و شاعر هم با درك درست خود اساس اين 
. قطعه را بر پرسشهاي متعدد در باب يك اثر ناپديد شده و سپس مرگ او نهاده است
. هفده پرسش در اين شعر مطرح شده كه بر پايه يك پرسش اصلي شكل گرفته است

سپس » ديده ست آن غمناك روي جاده نمناك؟چه مي! آه«: پرسش اصلي اين است
 ؛)156 و 157: 1375اخوان ثالث، : رك(  شده استساير پرسشهاي اين قطعه بر پايه آن بنا

چون ساخت اين قطعه بر اساس پرسش است و احتمالها و جوابهايي كه خواننده بدانها 
  .افزايددهد بر وسعت معناي شعر ميمي

 كرده اما شاهد شعري  منابع جديد تنها شميسا بدان اشاره در: كسب اجازه.23
 در يك بيت اخوان ـ كه در قالب كلاسيك و .)140: 1386شميسا، : رك( نياورده است

 دو تار نواز معروف خراساني سروده شده است ـ نوعي معناي سمندريخطاب به 
  : ضمني كسب اجازه نهفته است

 تو با دو سيم محشر كبري به پا كني
 

 شكنم يا نه؟ هان بگو من تار خويش شش
 ج

                      )383(  

 اغراق نيز از برداشتهاي جديد در معاني ضمني استفهام است و قدما : اغراق.24
  بيتي از حافظ را شاهد آورده استشميسا آن را مطرح كرده و. انداي نكردهبدان اشاره

چنين شواهد شعر اخوان بر  ظ در آن كتاب و هم معنايي كه از بيت حاف.)141همان، : رك(
دهد و  گاه معناي انكار و گاه معناي تقرير مي، است كه به طور كلياي گونهآيد به مي

 است كه اي گونهاما بافت كلام به . بايسته است كه زير مجموعه آن دو قرار بگيرد
  : تواند متضمن معناي اغراق يا مبالغه و غلو نيز باشدپرسش مي

اين شكسته خاطر پژمرده را از غم كني / خواهي  با كدامين دلنشين گلبانگ مي: الف
/ كه نشويد همت هيچ ابر و بارانش /  در سينه دارد او اي چركمرده صخره/ آزاد؟ 
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با بهشتي مرده در دل، / كي كند سيراب جود جويبارانش؟/ ور درياي او خشكيد  پهنه
   )123(كو سر سير بهارانش؟ 

واي، اما ـ با كه بايد گفت اين؟ ـ . / مرگ را دشمن/ دارم گي را دوست ميزند: ب
   )97(. كه به دشمن خواهم از او التجا بردن/ من دوستي دارم 

 اياشاره  و در منابع قديم بلاغي  به آن نشده، اين معنا نيز جديد: طلب اخبار.25
آورده و شاهد شعري » ؤدبانهامر به طريق غير مستقيم و م«شميسا آن را با عنوان . است

تر در همين جستار معناي ضمني امر به صورت پيش .)136همان، : رك(ذكر نكرده است 
 و تحت عنوان طلب ،از اين رو اين عنوان اصلاح.  همراه با شواهد آن مطرح شدجدا

طلب اخبار از لحاظ كميت .  تا بر انشاي طلبي نيز دلالت داشته باشدشداخبار مطرح 
الها عمدتاً براي ؤدر شعر اخوان اين گونه س. گيردن ميزان پرسش را در بر ميبيشتري

 مثلا معناي ضمني اعتراض يا پرسش از ؛كسب خبر نيست بلكه معاني ديگري دارد
اين گونه معاني جداگانه در قسمت . فلسفة طبيعت و زندگي در مواردي مطرح است

مدتاً متضمن معني طلب اخبار اكنون شواهدي كه ع. معاني جديد آورده شده است
  : شوداست، نقل مي

  اي مرده خون خراطين، آن زنده دل شرر كو؟) الف

                                                         باري بگو خدا را، از او خبر نداري؟

                                                                    )372(  

من با شمايم، ! هلا/ كسي اينجاست؟ «: / نوراي بيپرسد، صدايش ناله ميو: ب
/ نگاهي يا كه لبخندي؟ / كسي اينجا پيام آورد؟ / پرسم كسي اينجاست؟ مي!... هاي

   )84(فشار گرم دست دوست مانندي؟ 
: 1386شميسا، ( اين معنا را نيز فقط شميسا مطرح كرده است :ـ شمول حكم26

رسد، نفي و حتي گاه نهي نزديكي كه از اين گونه پرسش به ذهن مي معناي .)140
  : دهداست، اما بافت سخن نوعي شمول حكم را نيز نشان مي

 شرمسار شرف خويش ازين عجز نيم
 

 به قضا و قدرم سلطه مگر داده كسي؟
 ج

                                                                                         )396(  
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 دم فرو بند كه شكوا ندهد سود اميد
 

 كي مجالي به شهيدان هنر داده كسي؟
 جج

                                                                               )397(  

كه  چنان هم؛در بيت نخست، شاعر بيان مي كند كه بر قضا و قدر تسلط ندارد
فايده مي داند   و در بيت دوم شاعر شكوه را بين نفوذ و قدرت را ندارندديگران نيز اي

  .هيچ يك از شهيدان هنر مجال گله و شكوه نداشته اندچون 
 اين گونه پرسش در شعر اخوان نسبتاً : تأكيد و تقرير خبر و جلب توجه.27

 توجه آيد كه نخست گوينده پرسش را براي جلباز شواهد چنين بر مي. پرشمار است
 اين نوع ، بنابراين.)141: 1386شميسا، : رك(دهد كند و سپس بدان پاسخ ميمطرح مي

از طرفي اين معنا با . معناي ضمني پرسش را مي توان در قسمت معاني جديد ذكر كرد
  . معناي ضمني استيناس در مواردي مشترك است

راي جلب توجه و نظير آن را كه ب» داني؟هيچ مي«توان عبارت در بيت زير مي
  : مخاطب است در تقدير گرفت

 بر بام بلند ابر تاري كيست
 

 غرنّده چو دد در آهنين تلهّ
 ج

                       )35(  

 براي  استهمه منتظرند تا يكي از جمع، آنچه را در كتيبه خوانده» كتيبه«در شعر 
-  پرسشي مي شاعر براي جلب توجه و تقرير خبر گوينده آن را.ديگران هم بازگويد

  : آورد
گرفتيمش كه پنداري .فرود آمد/ كرد،در اثنايي كه زنجيرش صدا مي/ پس از لختي 

» چه خواندي هان؟«./ به دست ما و دست خويش لعنت كرد./ نشانديمش./ افتادكه مي
 )134(... كسي راز مرا داند / همان / نوشته بود «:/ مكيد آب دهانش را و گفت آرام/ 

رسد و برخي از ثالث، ساختهاي ديگري هست كه تازه به نظر ميدر شعر اخوان 
 مثلاً گاهي براي معرفي شخص ؛آنها متضمن جلب توجه مخاطب و تأكيد خبر است

  :  آيدروايت و جلب توجه مخاطب نخست پرسش و سپس پاسخ آن مي
وين كيست؟ كفتاري ز گودال / ... اين كيست؟ گرگي محتضر زخميش بر گردن،

  )148(ون آمده بير
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كند تا توجه ال مطرح ميؤ موارد ديگري نيز هست كه شاعر پشت سر هم چند س
  : مخاطب را بر انگيزد

! ... من با شمايم، هاي! هلا/ كسي اينجاست؟ « : / نوراي بي پرسد صدايش نالهو مي
فشار گرم / نگاهي يا كه لبخندي؟ / كسي اينجا پيام آورد؟ / پرسم كسي اينجاست؟ مي

- بيند صدائي نيست، نور آشنايي نيست، حتي از نگاه مردهو مي/   دوست مانندي؟دست

  )84(. هم رد پايي نيست / اي 

  معاني ضمني جديد
  استغير از آن دسته از معاني ضمني پرسش كه در منابع بلاغي قديم بدانها اشاره شده

عاني ديگري نيز در ايم تعداد آنها بيشتر شده است، مو هر چه به دوره اخير نزديك شده
در اينجا به . شعر نيمايي قابل برداشت است كه در شعر اخوان نيز مطرح شده است

  :شودبرخي از آنها اشاره مي
 كه در منابع قديم و جديد بلاغي ، يكي از معاني ضمني استفهام: گله و شكايت.1

 گله رسد،ي آن هست و تازه به نظر ممصداق شعر اخوان اما در  استذكري از آن نشده
گويد قصد گله و شكايت ندارد، و پرسش  شاعر مي، هر چند در ظاهر.و شكايت است

  :شود گله و شكايت نيز ضمناً از آن فهميده مي،دهد مياو معناي كلي انكار 
پرسد اين فرزند خاك همين مي/ و اما اين شكايت نيست، يا فرياد، يا زنهار ... «
ز / هاي اين نامادر عيار؟ ز شومي/ ا امانت با كه بسپارد،حكايت با كه گويد، ي: / ازتان

    )289(هاي اين فرزند و زنهار و امانت خوار؟ شومي
نتيجه بودن  ي در پرسش زير معناي كلي انكار است اما ب:ثمري بيهودگي و بي.2

  : شودتلاش نيز دريافت مي
بلورين بال شعر از كه دايم رويد و رويد گل و برگ / هايي هستودر آن چشمه... 

چرا بر خويشتن هموار بايد كرد رنج «: / گويدنوشد از آن مردي كه ميو مي/ آن 
   )86(» كز آن گل كاغذين رويد؟/ آبياري كردن باغي 
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 فرياد از آن كنند كه فريادرس رسد
 

 فرياد را چه سود چو فريادرس نماند؟ 
 

                                                                              )13(  

شود   از جمله موارد نادري كه در شعر اخوان ديده مي: تكرار پرسش براي تأكيد.3
زمان تعظيم يد و هم تكرار سوگند براي تأك،اي نشده استو در منابع بلاغي بدان اشاره

  : و مبالغه است
! / افسوس!  اي زندگي!زندگي/ آه  چه بگويم، چي بگويم،: / گفت/ شاتقي آن گاه

به چراغ روز و محراب شب و /  با چه سوگندي بگويم من، چه سوگندي؟! هي فلاني
  )238(... مرگ را دشمن/ دارم زندگي را دوست مي/ من / موي بتم طاووس

 كه هر  است نوعي از پرسش در شعر اخوان طرح شده:شناختي پرسش هستي.4
 بهتر است جايگاه جديدي بدان ، شودتواند زير عنوان طلب خبر مطرحچند مي

در ميان . شاختي تلقي كرد هستيتوان پرسش را ميالؤاين نوع س. اختصاص بدهيم
پاسخ ـ شهرت زيادي الهاي ـ گاه بيؤ طرح اين گونه سدليل خيام به ،شاعران كلاسيك

گويي . ها در قالب پرسش باشدشايد يك علت شهرت او نيز طرح آن انديشه. دارد
اين گونه پرسش در شعر . افزايدال به عظمت موضوع ميؤح مطلب در قالب سطر

هستي و چيستي   مثلا در اين بيت حافظ بحث ازود؛ش ديده ميشاعراني چون حافظ نيز 
  :فلك مطرح شده است

 چيست اين سقف بلند سادة بسيار نقش؟
 

 زين معما هيچ دانا در جهان آگاه نيست 
 

  ) 160/ 1: 1362حافظ، (                                                                                         

ها تكرار الؤدر شعر اخوان نيز قطعاتي هست كه همان لحن خيامي با همان گونه س
خواهد فكر كند  شاعر در حل معماي هستي درمانده است و از مخاطب مي.شده است

 اين نوع پرسش در ادبيات كلاسيك نيز سابقه ؛ خبر بدهدو اگر به جوابي رسيد به او
او با ديدن يك پر .  داردزياديزيادي دارد در شعر اخوان نيز اين گونه پرسشها بسامد 

شناسي گاه پرسشهاي هستي رود و آنكند به فكر فرو ميكه با وزش باد حركت مي
اي؟ نيز در ال فكر كردهتا به ح: كند در حالي كه يك پرسش بنياديخود را مطرح مي
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توان جداگانه به شرح زير تقسيم اين نوع پرسشها را مي. هستتقدير اين گونه پرسشها 
  :كرد

برد با وزد بادي، پري را ميمي/ بينياي بسيار و ميديده :پرسش فلسفي 4ـ1
به كجا؟ وانگه چرا؟ زين /  اي از باد؟هرگز اين پرسيده/ از كجا؟ از كيست؟ /  خويش،

    )240(كار مقصد چيست؟ 
/ كاندرين تاريك ژرف نيستي، و اقصاي ناداني / ام با خويش گاهي انديشيده

چيست بودن؟ / چون ندانستن نبودن را شناسم ليك / چيست هستي؟ يا بگو هستن؟ 
  .)297(چيست دانستن؟ 

اين . هاي شاعر متضمن معناي اعتراض است گاهي پرسش: پرسش اعتراضي4ـ2
عدالتي و به شرور عالم شود تا نسبت به بيمتوالي براي آن طرح ميهاي پرسش

  : اعتراض كند
كه : / هااز چراها فارغند و راحت از چون/ ابلهان زيرا به غفلت ايمنند از رنج ديوانه

و چرا از بد بتر / و چرا اين هر چه بيني بد؟ / چنين بودن؟  چرا اين بودن؟ آنگه اين
و چرا / ست اين، چرا بايد شمردش عاج؟ آبنوس/ له، اين فرياد؟ آن نا و چرا / بيداد؟ 

   )335(و چرا هم باج، هم تاراج؟ / هم زشت، هم پر كبر و تردامن ؟
- هايي است كه متضمن خوشباشي و بيمقصود پرسش:  پرسش اغتنام فرصت4ـ3

ال، طلب خبر ؤمعناي ضمني س. توجهي شاعر نسبت به واقعيت طبيعت و زندگي است
  :  انديشد گذرد به خوشباشي ميست بلكه شاعر فارغ از آنچه در محيط  ميني

/ ست از ماه؟   كه اين چندم شب/  با شور شباب و روشناي عشق اما بيخبر بوديمو
و خواهد بود، طلوعش با غروب / و پيش از نيمشب يا بعد از آن، خواهد دميد از كوه؟ 

    )247(زهره، يا ظهر زحل همراه؟ 
گذارد تا شعر برد شاعر معمولاً پرسش را بدون جواب مي: ش با پاسخ پرس.5

بيشتري پيدا كند و مخاطب، خود پاسخهاي متعدد براي آن بيابد اما مواردي نيز هست 
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دهندة احساس  نشانچنين  هم اين موضوع ؛كندكه شاعر جواب را هم عرضه مي
  : صميميت شاعر با مخاطب است

عنان با اختيارش هم / مان با زجرهاي شوقي توأشقتجز م/ ماجراي زندگي آيا 
در فضاي كشف پوچ ماجراها، / آلود زمان لغزان بعد فراّر و مهبسترش بر / جبر،

تو بگويي يا نگويي نشنود / » هيچ جز اين نيست؟/ گوييمن بگويم يا تو مي/ چيست؟
  .)184(او جز صداي خويش 

  : گويدچنين در جاي ديگر ميهم
بدانجايي . /  كجا؟ هر جا كه پيش آيد. / قدم در راه بگذاريم./ توشه برداريمبيا ره

   )85(. زند بر پرده شبگيرشان تصوير  /گويند خورشيد غروب ما،كه مي
شود، پاسخ با  كه نوعي معناي تجاهل نيز از آن برداشت مي،چنين در بيت زيرهم

  : پرسش همراه شده است
  و پرسمدانم» اي ماه چرا؟ ديرآمدي«

 

 لبخندوسكوت است اگر هست جوابي
 

                                                                    )31(  
از مواردي كه تأثير زبان گفتار را در زبان شعر :  پرسشنشانه پرسش بدون .6

هايي است كه ادات شود پرسش ديده مي، كمتردهد و در شعر قديممعاصر نشان مي
  : شوداين موارد حداقل به دو صورت در شعر اخوان ديده مي. رسش نداردپ

 كه شاعر گفتگوي زنداني ، در شعر زير: حذف ادات پرسش به قرينة معنوي6ـ1
تواند پرسش را از قرينه كند در بافت درون زباني خواننده ميبا مادرش را روايت مي

  : و نظاير آن را مطرح كندشود چين، پرسشِ چه ميمتوجه شود و به جاي نقطه
اما «گويد / » اندآنها بس به گوشم خوانده«گويم / .اينها دروغند و فريب«گويدم 

  )94(من نهم دندان غفلت بر جگر /  » ؟...خواهرت، طفلت، زنت
» خوان هشتم« اخوان در شعر : طرح پرسش از طريق آهنگ قرائت شعر6ـ2

  : گويد مي
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/ جنگ يعني اين؟ ! آورچه نفرت! ر پوشيده، هومچاه س/ باز هم آن حيلة ديرين 
   )272(جنگ با يك پهلوان پير؟ 

  نتيجه
 . شعر اخوان متضمن معاني ضمني قديم و جديد استفهام يا پرسش بلاغي است. 1

ها به ترتيب اخبار غيرمستقيم و مؤدبانه، اظهار شگفتي و تعجب، پربسامدترين پرسش. 2
و جلب توجه مخاطب است؛ از آن ميان معناي استيناس و تأكيد و تقرير خبر 

ضمني اظهار شگفتي و تعجب در منابع قديم بلاغت نيز آمده و ديگر معاني ضمني 
 .در منابع بلاغي اخير تعريف شده است

از ميان معاني ضمني، استيناس از زبان گفتار تأثير پذيرفته است و اين موضوع نشان . 3
 نيمايي بايد ساختار زبان گفتار را به عنوان دهد كه در بررسيهاي بلاغي شعرمي

 .عامل مؤثر در نظر گرفت

به لحاظ سبك فردي، وجود معاني ضمني اظهار يأس، عجز، حسرت و توبيخ و . 4
ملامت از يك سو و نبودن معاني ضمني تشويق، اظهار اميدواري و ارشاد در شعر 

آلود شعر او در  يأسدهد محتوايدار است و نشان مياخوان از سوي ديگر معني
 .فرم نيز بروز كرده است

علاوه بر معاني ضمني قديم، مواردي از پرسشها در اين جستار يافته شد كه معناي . 5
توان به معاني گنجد؛ از جمله ميبندي كنوني منابع بلاغت نميضمني آنها در طبقه

  .اشاره كرد... شناختي و گله و شكايت، اغتنام فرصت و هستي

  وشتن پي
1.Rhetorical question 
2.Implied question 
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  بسامد پرسش در گزينة اشعار اخوان ثالث:  1جدول

قطعه   نام مجموعه رديف

  شعر

تعداد 

  پرسش

  30  20  ارغنون  1

  32  10  زمستان  2

  32  10  آخر شاهنامه  3

  54  10  از اين اوستا  4

  68  11  زندگي مي گويد بايد زيست  5

  44  9  ز در زنداندر حياط كوچك پايي  6

  37  12  دوزخ اما سرد  7

  28  17  ترا اي كهن بوم و بر دوست دارم  8

  12  10  تازه ها  9

  337  109  جمع

هاي  شعر اخوان ثالث، سه مجموعة از اين اوستا،  دهد كه از بين مجموعهجدول نشان مي
ر، كه نسبتاً بين با توجه به تعداد قطعات شع...  و در حياط كوچك پاييز... گويد  زندگي مي

اين سه مجموعه حاصل سالهاي اوج . شودها ثابت است، بيشترين پرسشها ديده مي مجموعه
چنين جدول نشانگر اين است كه دو مجموعه شعر سنتي  شاعري اخوان ثالث بوده است؛ هم

ممكن است حوادث . تعداد كمتري پرسش را مطرح كرده است)  جدول8 و 1رديف (
) زندان( مرداد، يأس اخوان و موقعيت محيط زندگي شاعر 28مانند كودتاي اجتماعي ـ سياسي 

  .جواب در ذهن شاعر مؤثر باشد در يأس فلسفي او و ايجاد سؤالهاي بي
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  هاي بلاغت و بسامد آنها در اشعار مهدي اخوان ثالثمعاني ضمني استفهام در كتاب: 2جدول
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